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31خرداد شهید منصوره حاجی سالم، نمازرا که خواند صدای مهیبی خانه‌شان را ویران کرد.اوبه همراه همسرش 
شهید شد.سید محمد میثاق و بهار سادات ،2 فرزندش با چشمانشان دیدند که مادر و پدر براثرانفجار به بیرون 

خانه پرتاب شدند.منصوره خانم همیشه همراه همسرش بود حتی در مسیر شهادت و ایثار.

مادر راضی به شهادتش شد
شــهید محمــد جــواد عســگری27خرداد در پــی حملــه رژیــم صهیونیســتی بــه شــهادت رســید. مــادرش بــرای 
 تولــد 21ســالگی‌اش کلــی برنامه تــدارک دیده بــود امــا 2 هفتــه قبــل از تولدش شــهید شد.شــب قبل از شــهادت 
محمد جواد، مادرش در جوار مزار شهید خرازی گفته بود:»چون پسرم اصرار بر شهادت دارد من هم راضی هستم.«

صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

4 دهه خدمت بی‌ادعا به خلق خدا
این متن، داستان مردی است که 
ایمان را نه‌فقط در نماز و نیایش که 
در کمک بی‌چشم‌داشت به خلق 
خدا هم معنا کرده اســت. گاهی 
آدم‌هایی هستند که حضورشان 
بی‌صدا اما اثرگذار است، نه روی 
تابلوها نامی از آنها هســت و نه 
در رســانه‌های تصویری؛ اما رد 

لبخندشان روی لبان مردمی است که در روزهای سخت، سایه‌ای 
از مهربانی را تجربه کرده‌اند. حاج‌علی باقری یکی از همان آدم‌ها 

در بازار تهران است. 
پشت میز چوبی‌اش، در میان رفت‌وآمدهای روزانه، حاج‌علی باقری 
از گذشته نقل می‌کند، درحالی‌که نگاهش به دوردست‌ها خیره 
می‌شود؛ »در بازار یک‌صندوق قرض‌الحسنه داریم که مردم برای 
موارد مختلف از آن وام می‌گیرند؛ از تهیه جهیزیه گرفته تا ودیعه 
مســکن یا درمان بیماری. برای ضمانت سختگیری نمی‌کنیم. 
بسیاری از بازاریان سرمایه‌ای در اختیار صندوق گذاشته‌اند و دیگر 
پیگیری نکرده‌اند. برخی از وام‌گیرندگان به‌دلیل مشکلاتی مثل 
اعتیاد نتوانسته‌اند مبلغ را بازگردانند؛ اما ما در پی بازگشت پول 

نیستیم؛ رضای خدا را می‌خواهیم.«
لبخند آرامی بر لبش می‌نشــیند وقتی از نوعروس‌هایی سخن 
می‌گوید که زندگی را با قابلمه و یخچال اهدایی آنها آغاز کرده‌اند. 
می‌گوید: »هرگاه احســاس کنیم کســی واقعا نیازمند است، 
بی‌درنگ کمک می‌کنیم، بدون اینکه نامی از ما برده شود. بارها 
پیش آمده که جهیزیه‌ای کامل برای خانواده‌ای ارسال کرده‌ایم، 
بی‌آنکه حتی بدانند از طرف چه‌کسی بوده است. همین گمنامی 
آرامش‌بخش‌تر است.« وقتی نام حاج‌علی باقری به میان می‌آید، 
مکثی بر چهره معتمدان بازار می‌نشیند؛ مکثی از جنس احترام. 
حاج‌حسین زرین‌کیا، تاجر و معتمد خوشنام که بیش از 60سال 
با حاج‌علی رفاقت دارد، می‌گوید: »افراد زیادی را دیده‌ام که کار 
خیر انجام می‌دهند؛ اما حاج‌علی متفاوت است. اگر هزارنفر وسط 
بازار ایستاده باشند و یکی از آنها بی‌سروصدا کمک کند، آن یک‌نفر 
بدون شک حاج‌علی است. هیچ‌گاه نخواسته نامش مطرح شود یا 
در مرکز توجه باشد؛ اما همیشه رد مهر او در پایان کارها پیداست.« 
غلامرضا صفرنژاد، بازاری قدیمی و رئیس صنف بلورفروشان، از 
دوستان دیرین باقری، تأکید می‌کند: »در رفتارش صداقتی هست 
که انســان را جذب می‌کند. نه دنبال نام است، نه نفع شخصی. 
کمک می‌کند و بی‌صدا می‌گذرد؛ مثل نســیمی که از کوچه‌ای 

می‌گذرد، اما خنکای آن در دل‌ها می‌ماند.«

مهمانسرای خدا 
محمد داوری، پس از ۳۰سال 
درگیری با اعتیاد، حالا ۱۷سال 
اســت که پاک زندگی می‌کند 
و یکــی از چهره‌هــای فعــال 
مجموعه »طلوع بی‌نشــان‌ها« 
است؛ نهادی با حدود ۲۰مرکز 
حمایتی برای کارتن‌خواب‌ها، 
کــودکان کار، مــادران تنها و 

نوجوانان آسیب‌دیده در تهران. او نه‌تنها خودش را نجات داده، 
بلکه برای صدها نفر دیگر نردبانی شده تا از چاه بیرون بیایند. 

از اعتیاد تا آغوشی برای بی‌پناهان 
محمد داوری از ســیاهی ســردرگمی بیرون آمــده و حالا 
دستگیر افرادی شــده است که خانواده‌هایشــان هم آنها را 
طرد کرده‌اند. خودش می‌گوید: »پس از 3دهه اســارت در 
دام اعتیاد، ۱۷سال است که زندگی پاک و پرامید را انتخاب 
کرده‌ام. روزی کــه صاحبخانه‌ با حکم تخلیه وســایلم را به 
خیابان ریخت، نقطه بیداری‌ام بــود؛ آن لحظه فهمیدم که 
اعتیاد ریشه همه ویرانی‌های زندگی‌ است.« حالا محمد یکی 
از چهره‌های فعال مجموعه »طلوع بی‌نشان‌ها« است؛ نهادی 
با حدود ۲۰مرکز حمایتی برای کارتن‌خواب‌ها، کودکان کار، 

مادران تنها و نوجوانان آسیب‌دیده در تهران و کرج. 
خانه‌ محمد را »مهمانسرای خدا« می‌نامند، جایی که بیش 
از ۱۰۰بی‌خانمان تا امروز پناه گرفته‌اند و قصه‌هایشــان را با 
خود به آنجا آورده‌اند. محمد روزانــه به ده‌ها خانواده درگیر 
اعتیاد مشــاوره می‌دهد و می‌گوید: »نجات کار خداســت؛ 
من فقط ســهمی در روشــن‌ماندن امید داشــتم.« یکی از 
به‌یادماندنی‌ترین لحظــات زندگی‌اش وقتی بــود که زنی 
پس از ۷سال کارتن‌خوابی با گذاشتن پا روی فرش از شدت 
خوشحالی سجده کرد. او تأکید می‌کند: »من فقط زندگی‌ام را 
تغییر نداده‌ام؛ یک‌زندگی تازه خلق کرده‌ام. خیلی خوشحالم 
که خــدا پایان عمرم را تــا اینجا زیبا رقم زده اســت. مرا به 
مســیری آورده که خودم فکر می‌کنم یکی از بی‌نظیرترین 
سبک‌های زندگی اســت. الان فقط رضایت خدا برایم مهم 
است. هر کاری می‌کنم از خودم می‌پرسم: آیا خدا از این کار 

خوشش می‌آید؟« 

همسرم، بزرگ‌ترین معجزه زندگی 
زمانی که داوری تصمیم به ترک گرفت، همسرش دیپلم‌ردی 
بود؛ اما تغییر درونی او را دید، ایستاد، ماند و شد همکارش. 
زن هم مســیر تازه‌ای را شــروع کرد؛ ادامــه تحصیل داد، 
فوق‌لیسانس گرفت و حالا مشاور خانواده است؛ متخصصی 
که هر روز در خانه به زن‌ها و مردهایی مشــاوره می‌دهد که 
با اعتیاد یا ترک آن درگیرنــد. محمد داوری با صدایی آرام و 
لبخندی خسته اما روشن از نقطه‌‌عطف زندگی‌اش می‌گوید؛ 
»یکــی از بزرگ‌ترین معجزات زندگی‌ام همراهی همســرم 
بود. با هم هفته‌ای 2شــب برنامه‌ رادیویی داریم. او به‌عنوان 
روانشناس، من به‌عنوان کســی که از دل تاریکی رد شده.« 
محمد این را با غرور خاصی می‌گوید؛ نه غرور خودخواهانه، 

بلکه غرور کسی که رنج کشیده، جنگیده و باقی مانده. 

اصطلاح آسیاب به نوبت از کجا آمده؟

در روزگاری نه‌چندان دور، تهران صدای سنگ آسیاب را در دل 
کوچه‌هایش می‌شنید. فصل آســیاب که می‌رسید، کشاورزان 
شــمیران و آبادی‌های اطراف، کیســه‌های گنــدم را بر دوش 
می‌گرفتند و راهی روستاهایی می‌شدند که آسیاب آبی داشت. 
صف‌های بلند کیسه‌ها، نظم خاصی می‌طلبید و آسیابان، با صبر 
و دقت، نوبت‌ها را تعیین می‌کــرد. از همین‌جا بود که اصطلاح 
»آسیاب به نوبت« در زبان مردم جا گرفت؛ نه فقط به‌عنوان یک 

عبارت، بلکه به‌مثابه آیینی از زندگی.
علیرضا زمانی، تهران‌پژوه با اشاره به اینکه تهران، روزگاری پر از 
آسیاب‌های آبی بود، می‌گوید: »گردانه آسیاب با آب رودخانه‌ها 
به گردش در می‌آمد. شمار آسیاب‌های تهران آنقدر زیاد بود که 
تنها در گستره دولاب 7آسیاب وجود داشت. در طرشت 3آسیاب، 
در شمیران آسیاب‌های معروفی چون آسیاب‌ گیلاسی دربند یا 
آسیاب چیذر و نیز آسیاب‌های معروفی چون آسیاب یوسف‌آباد، 

آسیاب والی و آسیاب جلالی وجود داشتند.«
اگرچه دوران طلایی آســیاب‌های تهران با ساخت کارخانجات 
تولید آرد به ســر آمد و گردانه آســیاب‌ها یک به یک از حرکت 
ایســتادند، اما هنوز هم بقایای مهم‌ترین آسیاب‌های تهران را 
می‌شود در گوشه و کنار شهر پیدا کرد. زمانی با بیان این موضوع 
ادامه می‌دهد: »آسیاب آبی عجایبی در محدوده یوسف‌‎آباد یکی 
از آنهاست که قدمتی حدود ۱۵۰ ســال دارد. مالک فعلی آن، 
سیدجلال عجایبی، وارث خانواده‌ای اســت که از سال ۱۳۲۲ 
مالکیت این آســیاب را در اختیار داشــته‌اند. آسیاب کهک در 
حوالی محله مرزداران، از همین آسیاب‌های خاطره‌انگیز است 
که توســط یکی از بانوان نیکوکار وقف فقرا شده بود که اکنون 
آخرین بقایای آن در خیابان شقایق و در محاصره آپارتمان‌های 
بلندمرتبه اطرافش قرارگرفته و هیچ نشانی از دوران طلایی خود 
ندارد. و آسیاب والی حوالی پل چوبی نمونه‌ای دیگر است که تنها 
اثر به‌جای مانده از آن دیوار آجری بلندی است که دری ندارد و 

آن سویش پیدا نیست.«

 حکایت‌های محله

نامداران تهران یک قصه،یک محله

سیده‌کلثوم موسوی؛ خبرنگار

زهرا بلندی؛ روزنامه نگار

هویت

 اینجا امامزاده نیست!
در ضلع جنوبی میــدان غار، 
از چهارراه مولــوی تا انتهای 
خیابــان مصطفی‌خمینــی، 
نمایی با گنبــدی فیروزه‌ای 
جلوه می‌کند که هویت و تاریخ 
این محله را یدک می‌کشــد؛ 
گنبدی فیــروزه‌ای بر بقعه‌ای 
که یک مقبره موروثی اســت. 

برخی تصور می‌کنند این مکان امامزاده است اما ماجرا چیز 
دیگری است. سرقبرآقا مکانی معروف در جغرافیای تاریخی 
تهران است؛ محلی که حدود سال 1272با مرگ امام‌جمعه 
تهران و به دستور ناصرالدین‌شــاه ساخته شد تا میان عوام 

ثابت کند او تا چه اندازه به علما و روحانیون ارادت دارد.

پاییز هزار رنگ روستای زایگان

روســتای زایگان در ۳۰ کیلومتری تهران، به »نگین قصران« 
معروف است. چه در فصل پاییز، چه بهار و تابستان گذرتان به 
این روستا بیفتد، در همان بدو ورود به روستا دلیل این نامگذاری 
دستگیرتان می‌شــود. لقب »نگین قصران« واقعا برازنده این 
روستاست. باغ‌های میوه و درختان هزاررنگ زایگان یا به قول 
اهالی شــمیران »زاگون« در پاییز آن را بــه نگینی رنگارنگ و 
بی‌همتا تبدیل می‌کند.اگرچه روستای زایگان در فصل تابستان 
به‌دلیل آب و هــوای خنک و دلپذیرش جمعیت بیشــتری از 
گردشــگران را به‌خود جلب می‌کند، اما درختان رنگارنگ این 
روستا در پاییز تصاویر چنان زیبایی خلق می‌کند که به مقصد 

پاییزی بسیاری از گردشگران تبدیل می‌شود.

از سرپل‌ذهاب تا لبنان

ما و خانواده ایشــان اهل سنقر کرمانشاه هستیم. 
حاجی به‌دلیل فعالیت‌هــای انقلابی خانواده ما و 
شهادت برادر ۱۱ ساله‌ام در تظاهرات‌ها، کم‌وبیش 
با ما آشــنا بود و پیشــنهاد ازدواج داد. چون در 
جبهه، نیروی ثابت تیــپ نبی‌اکرم)ص( بود، پس 
از ‌2ماه شرایط را فراهم کرد تا من هم همراهش به 
سرپل‌ذهاب منتقل شوم. آنجا مسکونی نبود و شهر 
به‌عنوان منطقه خط دفاعی محسوب می‌شد. فقط 
چند ســاختمان نزدیک پادگان ابوذر بود. شروع 
زندگی مشــترک ما در پایگاه پشتیبانی جبهه و 
در کنار ده‌ها خانــواده رزمنده بود. در همان زمان 
فرصتی پیش آمد تا در پشتیبانی جبهه، دوشادوش 
بانوان، سهم کوچکی داشــته باشم؛ چیزی شبیه 

فیلم ویلایی‌ها.
 ســال 63بود که به او ماموریت حضور در لبنان را 
دادند. درباره اینکــه در بحبوحه جنگ تحمیلی 
چه عاملی برای حــاج رمضان مهم بود که زندگی 
خود را وقف فلسطین کرد باید گفت هرچه زمان 
می‌گذرد، علت حضور در لبنان و دفاع آن‌ســوی 
مرزها روشــن‌تر می‌شــود؛ مخصوصاً در جنگ 
۱۲روزه برای ما واضح‌تر شد که چرا باید خارج از 
ایران دفاع کنیم و چرا جبهه‌های ما نباید محدود 
به مرزهای کشور باشد. همچنین ما یک اصل مهم 
در انقلاب داشــتیم؛ دفاع از مظلومان جهان. این 
جزو اهداف انقلاب ما بود که هرجا ندای مظلومی 
بلند شــود، از او دفاع کنیم. ولی این دفاع، دفاع از 
خودمان هم بود؛ چون در منطقه با موجودی شرور 
-یا به قول حاجی، دســت‌پرورده شیطان - طرف 
بودیم. اندیشه صهیونیســتی بر این پایه استوار 
اســت که همه دنیا باید در خدمت آنها باشد؛ آنها 
به‌اصطلاحی عبری معتقدند که تمام اقوام باید زیر 
بار تسلط آنها قرار گیرند. طبیعی است که چنین 
فکری نیاز به مقابله داشت. وقتی اسرائیل تا اطراف 
بیروت پیشروی کرد، ایران نیرو اعزام کرد؛ اما تدبیر 
حضرت‌امام)ره( باعث شد نیروها بازگردانده شوند. 
در عین حال لازم بــود افراد فرهنگی بمانند و کار 
فرهنگی کنند. حاج‌آقا نیز در همین راستا حضور 
داشــت؛ البته من هم توفیق همراهی با ایشان در 

لبنان را پیدا کردم.

نسخه زندگی او قرآن بود

یکی از جلوه‌های زیبای شــخصیت حاج رمضان، 
ســبک زندگی او بود؛  مجاهدتی همراه با عرفان 
 و خودســازی. برخی نوشــته‌اند حاج‌آقا روزانه

5 جزء قرآن می‌خواند؛ شاید اغراق باشد، اما اصل 
ماجرا درست است. در‌ماه رمضان معمولاً زودتر به 
خانه می‌آمد و قرآن می‌خواند؛ گاهی 3 جزء، گاهی 
5 جزء. چون کسی که در مســیر مقاومت است، 
سختی‌های زیادی می‌بیند و تنها با ارتباط قلبی 
با خدا می‌تواند دوام بیــاورد. حاج‌آقا هم همواره 
در پی همین ارتباط بود. ما مســلمانان نسخه‌ای 
برای زندگی داریم و آن قرآن است؛ همانطور که 
پزشــک نســخه می‌دهد و باید به آن عمل کرد، 
قرآن هم نسخه زندگی ماست. حاج‌آقا این نسخه 
را در همه‌چیز به‌کار می‌برد؛ از رفتار و پوشــش تا 
ســبک زندگی. این چیز پیچیده‌ای نیست، فقط 
عمل می‌خواهد. به یاد دارم خانم دانشجویی کنار 
مزارش گفت: »من دلم می‌خواهد قرآن بخوانم اما 
وقت ندارم؛ چطور حاج‌آقا این‌قدر می‌خواند؟« به او 
گفتم: »کسی که کار بزرگ دارد، اگر برنامه‌ریزی 
کند، می‌تواند هم کار کند، هم خانواده‌داری کند 
و هم با قرآن انس بگیرد. لازم نیست زیاد بخوانی؛ 
یک آیه هم اگر بخوانی و در معنایش تأمل کنی، 

کافی است.« 

برنامه‌ریزی برای خودسازی 

حاج‌رمضان اهل برنامه‌ریزی برای خودسازی بود. 
ســال‌ها مقید بود که 3ماه رجب، شعبان و رمضان 
را روزه بگیــرد؛ مگر در مواقع خاص مثل ســفر یا 
مهمانی. ایــن اســتمرار روزه‌داری را نوعی برنامه 
شخصی برای تهذیب و خودسازی می‌دانست. در 
میان آیات قرآن، بیش از همه به آیاتی توجه داشت 
که وعده »نصرت الهی« داده بودند. حاج‌آقا به‌ویژه در 
سال‌های سخت گذشته که خیلی از جوان‌ها دچار 
ناامیدی شده بودند، مدام این آیات را مرور می‌کرد 
و باور داشت خدا وعده داده است که هرکس در راه 
حق قدم بردارد و برای یــاری دین خدا صبر کند، 
نصرت الهی شامل حالش می‌شود؛ همان وعده‌ای 
که ولی‌امر و اولیای الهی به آن اشاره کرده‌اند. او از 
کسانی نبود که بخواهد ادعایی داشته باشد یا خود 
را بی‌خطا بداند. نه، ما هرگز نگفتیم حاج‌آقا پیامبر 
یا امامزاده بود؛ انســان بود، با اشتباهات انسانی اما 
انسانی که مسیرش را درست انتخاب کرد و تا پایان 
در آن ایستاد. به تعبیر شهید سلیمانی، شهید کسی 
است که زندگی را درست زندگی کرده و ما باید از 
زندگی‌اش درس بگیریــم. او در کنار بعد جهادی، 
بعدی عمیق از عرفان و خودشناسی داشت و این دو 

را از هم جدا نمی‌دانست.

هنگام دعا خواندن شهید شد

ایشــان معمولاً یک ربع تا 20 دقیقه قبل از اذان 
بیدار بودند. یقین دارم پیش و پس از نماز، دست‌ها 
را بالا می‌برد و برای دیگران دعا می‌کرد. احتمالاً 
همان موقع که در حال دعا بــود، حادثه رخ داده، 
چون دست‌هایش بالا بوده و صورتش آسیب ندیده 
بود. به همین‌خاطر دست حاج آقا چند روز بعد از 

شهادت‌شان پیدا شد.

همیشه به مردم توجه و محبت داشت

در زمان حیاتش، همیشه به مردم توجه و محبت 
داشــت؛ دســتگیری می‌کرد، بی‌تکلف زندگی 
می‌کرد و اهــل تجمل نبود. با وجود مشــکلات 
مالی، هیچ‌وقت اجازه نمی‌داد کاری زمین بماند. 
یادم هست اوایل زندگی مشترکمان، گاهی حتی 
پول بنزین نداشــتیم، اما با همان پس‌اندازهای 
کوچک و توکل به خدا زندگی می‌چرخید. او اهل 
کمک به دیگران بود، حتی اگــر خودش چیزی 
نداشت. زندگی‌مان ســاده بود؛ مثل بقیه حقوق 
می‌گرفتیم و خرج می‌کردیم. هیچ‌وقت پارتی‌بازی 
در کارش نبــود. با اینکه بارهــا خدمت حضرت 
آقا مشرف می‌شــد، هیچ امتیازی برای خانواده 
خودش قائل نمی‌شــد که ما هم به دیدار ایشان 
که آرزوی قلبی‌مان بود برویم. همیشه بخشی از 
حقوقش را برای »برائــت ذمه« پرداخت می‌کرد 
تا حقی از بیت‌المال بر گردنش نماند. مهمان‌نواز 
و رفیق‌دوست بود؛ برنامه‌های هفتگی دیدار اقوام 
و دوستان داشــت و عصرهای جمعه در جلسات 
مذهبی شــرکت می‌کرد. برنامه‌ ثابتی نداشتند، 
چون دائم در ســفر و مأموریت بودند، اما هر وقت 
در تهران بودند، نمازجمعه را از دست نمی‌دادند. 
بعد از نماز هم معمولاً با خانــواده به دیدار اقوام یا 
گردش می‌رفتیم تا دل بچه‌ها شاد شود. گاهی در 
تهران در جلسات مرحوم آیت‌الله مجتهدی و حاج 
اسماعیل دولابی شرکت می‌کردند. همین علاقه 
باعث شد تا طبق وصیت ایشان در مقبره حاج آقا 
دولابی در حرم مطهر حضــرت معصومه)س( به 

خاک سپرده شوند.

توفانی که جهان را بیدار کرد

ایشــان معمولاً درباره جزئیات کارشــان صحبت 

نمی‌کردنــد؛ اما دربــاره هفتم اکتبــر - یا همان 
»طوفــان الاقصی« - دیدگاه مثبتی داشــتند. در 
ابتدای وقوع این توفــان، اعتراض‌های زیادی بود؛ 
برخی می‌پرســیدند آیا این حرکت ارزش داشت؟ 
چون حالا بیش از 2 سال اســت که فلسطینی‌ها 
با ســختی‌های فراوان روبه‌رو هستند و جبهه‌های 
مقاومت درگیر شده‌اند: لبنان، ایران، یمن... اما از نظر 
حاج‌آقا، »طوفان الاقصی« حرکتی بود که جهان را 
بیدار کرد؛ توفانی که هنوز هم می‌وزد و بسیاری از 
ملت‌ها را با خود همراه کرده است. »طوفان الاقصی« 
حرکتی بود که ـ به قول یکــی از کتاب‌ها که طرح 
نابودی اسرائیل را بررسی کرده ـ سیلی بیداری به 
جهان زد؛ نه فقط به دنیای اسلام، بلکه به کل دنیا. 
این توفان، موجی از آگاهی و بیــداری ایجاد کرد. 
ببینید، فلسطین سال‌هاســت که شهید می‌دهد؛ 
فقر، گرســنگی و محرومیت برای مردمش تازگی 
ندارد. بیش از ۷۵ سال است که سرزمین‌شان اشغال 
شده، اما دنیا چه نگاهی به آنها داشت؟ نگاهی پر از 
اتهام. یک فلسطینی را در دنیا »تروریست« معرفی 
می‌کردند؛ هیچ حقی برایش قائل نبودند. رسانه‌های 
دشــمن آنقدر قدرتمند عمل کردنــد که تصویر 
واقعیت را وارونه نشــان دادند. درواقع، وضعیت به 
جایی رسیده بود که مثل این بود: دزدی به خانه‌ات 
حمله کند، تو را بکشــد و خانه‌ات را تصاحب کند، 
اما در نگاه جهانی، این تو باشــی که »دزد« معرفی 
می‌شــوی! »طوفان الاقصی« این معادله را بر هم 
زد و در تمام دنیا شعار »مرگ بر اسرائیل« شنیده 
می‌شــود؛ حرکتی که اگر جبهه مقاومت سال‌ها 
هزینه می‌کرد، شاید به چنین نتیجه‌ای نمی‌رسید. 
اما خون شهدا، صبر مردم فلسطین و پایداری جبهه 
مقاومت کاری کرد که دنیا اندکی به واقعیت نزدیک 
شــود. بعد از جنگ ۱۲روزه هم همین اتفاق افتاد. 
بسیاری از کســانی که منتقد بودند، چهره واقعی 

رژیم صهیونیستی را دیدند.

نباید در معرفی  شهدا  اغراق  کنیم

من ۴۲ ســال کنار حاج‌رمضــان زندگی کردم؛ 
زندگی‌مان ساده اما زیبا بود. سختی زیاد داشتیم، 
حتی مدتی در لبنان بدون برق زندگی کردیم، اما 
شیرینی زندگی‌مان در قناعت و توکل بود.  خانه 
و مهمانی خوب داشــتیم، اما هیچ‌وقت دل‌بسته 
دنیا نشــدیم. پیام من به جوان‌ها این اســت که 
ساده و عاشقانه زندگی کنند و به اصل مسلمانی 
و ســبک زندگی گذشــتگان برگردند. اگر طعم 
زندگی قرآنی را بچشند، سختی‌ها آسان می‌شود. 
من اهل مصاحبه نیستم، اما احساس می‌کنم اگر 
خانواده شهدا نگویند، چه‌کسی بگوید؟ نباید شهدا 
را در حد اغراق‌شده معرفی کنیم؛ باید واقعی نشان 
دهیم تا مردم و مدیران از صداقت، ساده‌زیســتی 
و مسئولیت‌پذیری‌شــان الگو بگیرنــد. در دوران 
دفاع‌مقدس، بسیاری از فرماندهان ما آموزش‌دیده 
نظامی نبودنــد، اما با ایمان، خلاقیــت و روحیه 
جهادی به نابغه‌های جنگ تبدیل شــدند. شهدا 
با دســت‌های خالی در برابر دنیایی ایستادند که 
همه علیه ایران بود. همانطور کــه امروز زنان در 
جنگ‌های مقاومت با طلا و دارایی‌شــان کمک 
می‌کنند، آن زمــان هم زنان ما با زیورآلاتشــان 
رزمندگان را تجهیز کردند. باید از این نسل درس 
بگیریم و به جوانان امروز اعتماد کنیم. آنها اگر با 
زندگی و هدف شهدا آشنا شوند، همان روحیه را 
در شکل جدید ادامه خواهند داد. شهید چمران 
نمونه‌ای از این تفکر بود؛ نابغه‌ای که می‌توانست 
در هر جای دنیا بدرخشد، اما برگشت تا از انقلاب 
و وطنش دفاع کند. همانطور که حاج قاسم گفت: 
»ایران حرم اســت؛ باید مراقب باشــیم این حرم 

آسیب نبیند.«

 هر بار نام حاج قاسم 

مکث

  
می‌آمد اشک می‌ریخت

 
حاج آقا به حاج قاسم علاقه زیادی 
داشت و او را فرمانده خود می‌دانست. پس از شهادت 
حاج قاســم، هر بار نامش می‌آمد اشک در چشمانش 
جمع می‌شد. یادم هســت یک‌بار در مأموریتی که با 
مهمانان خارجی همراه بودیم، حاج قاســم خواست 
شخصاً از من تشکر کند. هرچند کاری نکرده بودم، 
اما با مهربانی فراوان برخورد کرد و آن دیدار برایم 
فراموش‌نشدنی شد. بار دیگر، پس از فوت پدرم، 
با وجود مشغله فراوان در عراق و سوریه، اصرار 
داشــت به خانه‌مان بیاید و به مادرم تسلیت 
بگوید. رفتار مؤدبانه و فروتنی او هیچ‌وقت از 

یادمان نمی‌رود.

فیلم گزارش را  با 
اسكن این كد ببینید.
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عـارف مبـارز
یک زندگی ساده و عاشقانه  به روایت همسر سردار  ایزدی، ‌‌معروف به حاج‌رمضان در تلویزیون همشهری

الناز عباسیان| روزنامه‌نگار|  حاج محمدسعید 
ایزدی، معروف به حاج‌رمضان، در سال‌۱۳۴۳ 
در شهرستان سنقر کرمانشاه متولد شد. او 
در سال‌های دفاع‌مقدس چند ســالی در جبهه غرب حضور 
داشــت و با آغاز حملات رژیم صهیونیستی به کشور لبنان، 

مأموریتی چندماهه برای اعزام به این کشور یافت. اما مأموریت 
چندماهه‌اش بیش از ‌30سال به طول انجامید. از ویژگی‌های بارز 
حاج رمضان، ایجاد وحدت میان گروه‌های مختلف فلسطینی 
بود. او که در میان دوستانش به حسن‌خلق و سلوک معنوی 
شهرت داشت، ســرانجام پس از ســال‌ها مجاهدت، در ۳۱ 

خردادماه1404، طی حمله رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲روزه، 
در قم به شهادت رسید. به تازگی ســعیده سالاری، همسر 
شهید، مهمان برنامه »جان ایران« از تلویزیون همشهری بود. 
در ادامه، بخش‌هایی از صحبت‌های او درباره ســبک زندگی 

شهید را مرور می‌کنیم.

گفت و گو


